
 

 

  

  

  

  

  

  در جغرافيااو  نمايجهان و كاتب چلبي (حاجي خليفه)
  ١باباپور يگدكتر يوسف ب

  ٢مريم قراخاني 

  درآمد:

دانشمند، تاريخنگار، مورخ، اديب، زندگينامـه نـويس، ،  مصطفي بن عبدالله
جغرافي نگار، کتاب شناس و کتابنامه نويس در قـرن يـازدهم هجـري اسـت. 

) Turk Ansiklopedisi.21/401نامش مصـطفي و نـام پـدرش عبـدالله بـود.(
، تقـويم التـواريخ؛ محدث، مقدمـه بـر  ١١، ص کتابداري  مجلۀتوفيق سبحاني:  

) و برخــي او را فيلســوف دانســته اند.(پورگشــتال، ٧/٢٣۶؛ زرکلــي، ١٠ص 
) دو منبع خود نوشت زندگينامۀ او، مشتمل بر دو مرحلـه از زنـدگي ۶٩١/١

م ق.) در پايـان بخـش اوّل کتـابش بـه نـام  ١٠٣۵وي است: بخش اوّل (تا   لَّ سُـ
ميـزان ر پايان آخـرين کتـابش بـه نـام  ق.) د ١٠٣٨و بخش دوم (از    الوصول

بــه  کشــف الظنــون وجهــان نمــا  ،فذلکــه؛ و در ديگــر کتابهــايش ماننــد الحــق
مناسبتهايي، خاطراتي از حيات خـود آورده اسـت.(توفيق سـبحاني، همانجـا) 
هرچند اين گونه نوشته ها چندان زياد نيست، اما از نظر روشن کردن حيات 

بسـيار مهـم باشـد. قطعـاً اگـر ايـن اطلاعـات تواند می و زواياي شخصيتي او
هرچند مختصر، يک جا گرد آيند، زندگي وي، روش کار، آثـار و افکـار او 
درون چهارچوبي مدون و مـنظم قـرار خواهـد گرفـت. اوي در ايـن آثـارش، 

  برخلاف عرف، نام جد خود را قيد نکرده است.
درجۀ فضـل و طبق همين اطلاعات، کاتب چلبي به اعتبار دانش فراوان و  

معلوماتش و نيز اشتغال به کتابت دفـاتر سـلطاني، در ميـان حکمـا و علمـاي 
عثماني به «کاتب چَلَبي» و بين اهـل ديـوان و مـأموران دولتـي بـه «حـاجي 

) زيــرا کــه در قــرن نهــم Orhan.7/432؛ ٧۴خليفــه» شــهرت داشــت؛(نلّينو، 
 

  Email: yosefbeigbabapour@yahoo.com پژوه و مصحح متون)(دكتراي تاريخ علم، نسخه .١
 Email: maryambaran181@yahoo.com ركيه) ت - (دانشگاه كاتب چلبي ازمير  .٢
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شـد.(نک: می هجري اين عنوان به معناي «سرور» به علما و فضلا اطـلاق
، مقدمه، ص «ح») و به تعبير برخـي، بـه ١، ج کشف الظنونحاجي خليفه،  

«فاضل قسطنطني» موصوف است و علت اين لقب او را چنين بيـان داشـته 
اند که «او فاضلي جامع معقول و منقول و مورخي اسـت خبيـر متتبـع اديـب 

) «کاتــب چلبــي» لقــب درســت و صــحيح ۵/١٠بصــير» (مــدرس تبريــزي، 
ي خليفه است؛ اما در ايران و اروپا، او بـه حـاجي خليفـه معـروف شـده حاج

اســت. لقــب «حــاجي خليفــه» از ايــن ســبب اســت کــه وي يکــي از ســرآمدان 
شـده اسـت و سرپرسـتي گروهـي از می  نويسندگان دستگاه عثمـاني محسـوب 

نويسندگان را بر عهده داشته است. روي اين اصل به حـاجي خليفـه مشـهور 
ر مـدارس عثمـاني از حـاجي خليفـه بـه «کاتـب چلبـي»، يعنـي گرديد. امـا د 

شــده اســت؛ زيــرا چلبــي بــه معنــي «آقــا»، می نويســندۀ اصــيل و شــريف يــاد 
باشــد و علمــاي مــدارس اســتانبول، حــد و می «اصــيل زاده» و «شــاهزاده»

ــي) تلقــي ــب، منش ــک نويســنده (کات کردنــد. می ارزش وي را بــه انــدازۀ ي
  )٩٣مان»، کيهان انديشه، ص (روحاني، «کتابشناسان مسل

م. در قسطنطنيه (استانبول) ١۶٠۶ق./١٠١٧او به گفتۀ مادرش، در ذيقعده  
، مقدمـه، ص «و»؛ برخـي بـه ١، ج کشف الظنونبه دنيا آمد.(حاجي خليفه، 

ق. دانسـته انـد، نـک: ١٠٠۴و نيـز   ۵/٣٨٠۶ق، نـک: سـامي،  ١٠٠٠اشتباه  
. وي ابتدا در «سـراي» ) پدرش مردي ديندار و دانش دوست بود ٢۴٢قمي،  

لَي دار می (دربـــار) خـــدمت  کـــرد و ســـپس وارد ديـــوان حـــرب و فـــوج ســـِ
) سـلاحداري، يکـي از مشـاغل Orhan.7/432(سلاحدار) سپاه عثمـاني شـد.(

گفتند. کار و وظيفۀ ايشان می دربار عثماني بوده و رئيس آن را سلاحدار آغا
  ني بوده است. نگهداري اسلحه و آلات جنگ، مخصوص پادشاهان عثما

و مصطفي نيز در چهارده سالگي به ياري پدرش وارد فوج سلي دار شـده 
و در ادارۀ «محاســبۀ آنــاطولي» در ســمت منشــي بــه کــار حســاب و ســياق 

؛ د. اسـلاميه، ذيــل ٢۶٢/ ١؛ شـيخي محمـد افنـدي، Orhan.6/432پرداخـت.(
  «حاجي خليفه»)

ل مـدارس در معاشـرت از آنجا که پدر حاج خليفـه، همـواره بـا علمـا و اهـ
نمـود و معلمينـي جهـت تعلـيمش می  بوده، در تربيت فرزندش سخت کوشـش

  استخدام نموده است.
مصطفي از پنج شش سالگي، نزد امام عيسي خليفه قريمي(اهل شبه جزيرۀ 

) و مقـدّمات علـوم Idem.4/760) در زادگاهش به تحصيل پرداخـت.(١کريمه

له مقدمـۀ جزريـه را در علـم تجويـد، بـا (قرائت، تجويد و آداب نماز)، از جم
نظارت پدرش فرا گرفت.(توفيق سبحاني، همانجا) سپس در دارالقراي مسيح 
پاشا آن چرا که از امام عيسي آموخته بود، از بر کـرد؛ و سـپس نـزد اليـاس 

 
1. Crimee 
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ــاي  ــل وتصــريف خواجــه کتابه ــوگري عوام ــد و از ب ــي  ٢را خوان ــد چلب احم

کريا علي ابراهيم افندي و نَفَس زاده به خوشنويسي و خط فرا گرفت و پيش ز
؛ Turk Ansiklopedisi. 21/401تعلّم پرداخت و قرآن را تا نيمه حفظ کرد. (

Ozen. 3/85(  
او پس از فراگرفتن اين فنون و علـوم، در سـن چهـارده سـالگي بـه همـراه 
پدرش در قسمت محاسبۀ آناطولي مشغول به کار شد و قواعد حساب و ارقام 

 ١۴ا تکميل نمود. در ايـن حـين پـدرش از حقـوق خـويش، ماهانـه  و سياق ر
  درهم مستمري تعيين کرد.

م. هنگــامي کــه ســپاه عثمــاني بــراي فرونشــاندن ١۶٢۴ق./١٠٣٣در ســال 
کرد، مصطفي به همراه پـدرش در می عصيان ابازه پاشا از استانبول حرکت 

را نظاره کند معيت آن سپاه بود و فرصت يافت تا از جايي بلند جنگ مغلوبه 
و وقــايع آن را ثبــت نمايد.(شــيخي محمــد افنــدي، همانجــا) همچنــين در ســال 

م. در جنگ بغداد شرکت جست و در اين جنگ بـه سـبب ١۶٢۵ق. /  ١٠٣۵
شکست از دشمن، او و يارانش نهُ ماه در محاصره بوده و قحط وو حـرب و 

زگشت.(مدرس قتال و شدايد بسياري را در بدترين حال ديد و با کمال يأس با
  )۵/١١تبريزي، 

ق. در راه بازگشـت از   ١٠٣۵در بين ايـن لشکرکشـيها در ذي قعـدۀ سـال  
بغداد به طرف موصل پدرش را در موصل از دسـت داد و مصـطفي همـراه 
يکي از بستگان پدرش (که ظـاهراً عمـويش بـود) بـه ديـار بکـر رفـت و بـه 

  ) ) Orhan. 6/432خدمت ادارۀ «مقابله سواري» آنجا درآمد.(
م. در ارض روم بـود. در راه ١۶٢٨-١۶٢٧ق. /  ١٠٣٧مصطفي در سال  

توقات بار ديگر با قحطي و سرما مواجه شـد و دسـتها و پاهـاي بسـياري از 
  همقطارانش از سرما يخ زده و عدۀ زيادي هلاک شدند.

ق. در اســتانبول، در جلســات درس شــيخ محمــد بــن  ١٠٣٨ســپس در ســال 
ه قاضي زاده افندي، شرکت جست و سـخت تحـت مصطفي باليکسري، معروف ب

ــت.(کوثري،  ــرار گرف ــأثير او ق ــا، ۴٧۶ت ــلام ۴/٣٩۵؛ ثري ــوذ ک ) قاضــي زاده نف
داشت. از آن رو مصطفي شديداً تحت تاثير او قرار گرفت و دروسي را که قـبلاً 

  آموخته بود، با او به بحث پرداخت.
فــه بــه ) دربــارۀ چگــونگي ورود حــاجي خلي١١، ص ۵مــدرس تبريــزي (ج

کنـد کـه «روزي در جـامع سـلطان محمـد می  جلسات درسي قاضي زاده نقل
خان فاتح مجلس درس قاضي زاده شيخ محمد بن مصطفي باليکسري را ديده 
ــه را تصــميم داد. در  و مجــذوب بيانــات شــيواي وي شــد و تحصــيلات علمي

ق. ١٠٣٩ضــرف يــک ســال مقــدمات لازمــه را تجديــد نظــر نمــود. در ســال 
اضي زادۀ مذکور گرديد و بعـد از مراجعـت از سـفر بغـداد و حاضر درس ق

 
2. Bogri 
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همدان تفسير بيضاوي و شرح مواقـف سـيد شـريف و احيـاءالعلوم غزالـي و 
باشـد، در حـوزۀ درس قاضـي می  کتاب طريقت محمديه را که در فقـه حنفـي

  زاده تکميل نمود».
ت و او سپس به دمشق رفت و با علماي آن ديار به مناظره و مباحثه پرداخ

اوقــات فراغــت را در بــازار کتابفروشــان گذرانيــد و کتــب بســياري از آنجــا 
  )٩٣، ص ۴، شکيهان انديشهخريداري نمود.(روحاني: 

ساير استادان او اعرج مصطفي، کُرد عبدالله کِچي محمد، و ولي افنـدي از 
مشاهير عصر بودند کـه مصـطفي نـزد آنـان ادبيـات السـنۀ ثلاثـه (فارسـي و 

فقــه، حــديث، تفســير، و منطــق آموخــت و نــزد دانشــمندي عربــي وترکــي)، 
فِلِمنکي (هلندي تبار) رياضيات، جغرافيا، و ساير فنون را فراگرفت.(کحاله، 

) و چون در وجود ٣٨٠۶، ص ۵؛ سامي، ج ۴٧٨-۴٧٧؛ کوثري،  ١٢/٢۶٢
خود احساس مرض نمود، به تحصيل علـم طـب و معرفـت حـواس بـاطني و 

) او مــدّتي در ســلطنت مــراد ٣/٢٣٣۵رگشــتال، اســماءالله مشــغول گرديد.(پو
) و سـپس در ١٩٣٩چهارم، عهـده دار دفترخانـۀ مهـرداري شـد (همـان، ص 

زمان سلطان محمدرفيع از اجزاي يکي از دفترخانه هـاي ماليـه گرديـد و در 
  )٢٢٢۵خويش را نگاشت.(همان، ص  دستورالعملاين فرصت رسالۀ 

اشا، از امراي عثماني، م. در لشکرکشي خسرو پ١۶٢٩ق./  ١٠٣٩وي در  
ــداد حضــور داشــت و از  ــران و محاصــرۀ مجــدد بغ ــي اي ــاي غرب ــه مرزه ب
شهرهاي همدان و بيستون در ايران ديدن کرد و مشاهدات خود را در آثارش 

 .Uzuncarsili؛ نيـز: ٢٣٣۵به تفصيل نوشت.(همان، ص  فذلکه وجهان نما 
ــه ) گويــا در ايــن ســفر (در همراهــی خسروپاشــا در 539/(2)3 لشکرکشــی ب

مرزهای غربی ايران و محاصرۀ مجدد بغداد) مرارت و رنج فراوان کشـيده 
م. بـاز در محضـر ١۶٣١ق/    ١٠۴١بود. بعد از مراجعت از بغداد، در سال  

در قاضي زاده افندي حضور يافت و اين دوره هم چندان بـه طـول نکشـيد و 
  بار سفر بسته، به دمشق رفت.

ــه ه١۶٣۴ق. / ١٠۴٣در ســال  مــراه محمــد پاشــا صــدر اعظــم جــزو م. ب
). در اين سفر بيشتر با علماي آن ديار ۴٧۶سپاهيان به حلب رفت (کوثري،  

در مناظره و مباحثه بوده است و اوقات فراغت را در سوق الوراقين يا سوق 
گذراند. او توانست در اين سفر می الصحافين (بازار کتابفروشان يا صحافان)

  ا خريداري و يا استنساخ نمايد. کتابهاي مورد نياز خود ر
بــه هنگــام قشــلاق ســپاه عثمــاني بــه حــج رفــت  ١٠۴٣و از آنجــا در ســال 

ــيخي،  ــا) و Uzuncarsili؛ Hammer-Purgstall.6/46؛ ١/٢۶٣(شـ ، همانجـ
) و از ايـن ٧/٢٣۶هاي آن ديار ديدن کـرد (زرکلـي،  ضمن حج، از کتابخانه

) و در ٣/٣۴٠يـدان،  ؛ ز٣/٢٣٣۵پس بـه «حـاجي» ملقـب شد.(پورگشـتال،  
بازگشـت از حـج بـه سـبب توقـف ســپاه عثمـاني در حلـب، او نيـز بـه ناچــار 
زمستان را در اين شهر گذرانيد و براي بار دوم فرصتي يافت تا از کتابخانه 
ها ديدن نموده و با علماي اين شهر حشر و نشري داشته باشد. سپس در سال 
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در جنـگ روان شــرکت م. بـه همـراه سـلطان مـراد چهـارم ١۶٣۴ق/ ١٠۴۴
  کرد.

بينيم، ده سال از حيات پربار و ارزشمند اين عالم فرزانـه می  البته چنان که
  به شرکت در جنگهاي گوناگون سپري گرديد. 

م. به استانبول بازگشت و تا پايان عمـر در آنجـا ١۶٣۵ق./ ١٠۴۵در سال 
ماند و در محضر استاد بـزرگ خـود، شـيخ مصـطفي افنـدي اعَـرج (متـوفي 

) و چند تن ديگر به تکميل فراگيري متون تفسير و منطق و حکمت و ١٠۶٣
رياضيات و طب و غيره پرداخت و بقيۀ عمـر را بـه مطالعـه و تـأليف و در 

اختصـاص   کشـف الظنـونصدر آنها تدوين کتاب شناسـي مشـهورش بـه نـام  
، الموســوعه؛ درويــش: ٢۶٣ -١/٢۶٢، همانجــا؛ شــيخي، Uzuncarsiliداد.(

٧/٨٨٨(  
م به سـبب مـرگ ١۶٣۵ق/  ١٠۴۵بعد از معاودت به استانبول، در سال    او

يکي از خويشاوندان ثروتمندش ارثيۀ زيادي به او رسيد که او سه چهارم آن 
ارثيه را صرف خريد کتاب کرد و از يـک چهـارم بـاقي مانـده در ميانـۀ راه 
مسجد فاتح و مسجد سلطان سليم منزلي براي خـود سـاخت و در همـان سـال 

  )  Turk Ansiklopedisi. 21/401دواج کرد.(از
او در اين هنگام بود که اعرج مصطفي افندي را به استادي خود برگزيد و 
در درسهاي او شرکت جست. اعرج هم حاج خليفـه را مـورد عنايـت خـاص 
ــه او عــروض،  خــود قــرار داده، او را از ديگــر شــاگردانش برتــري داد و ب

م. از ١۶٣٩ق/ ١٠۴٩ســپس در ســال نجــوم، و علــوم ديگــر را آموخــت؛ و 
محضر عبدالله مدرس علوم ديني اياصوفيه و کچي محمد افندي مدرس علـوم 

  ديني سليمانيه بهره مند شد.
م. از اسـتادان ديگـري ماننـد واعـظ ولـي ١۶۴٣-١۶۴٢ق/  ١٠۵٢در سال  

افندي و بعدها از محضر ملا ولي الدين افندي، مفتي ارمنـاک، فقـه و منطـق 
سال ديگر از حيات خود را به تحقيق و پـژوهش مشـغول  ١٠آموخت. حدود  

گرديـد. شـمع اتـاقش از غـروب می  شد. او در حال مطالعه از خود بـي خـود 
 آفتاب تا طلوع آن روشن بود. در اين مدت طلاب نيز از محضـر او اسـتفاده

  کردند. می
م. بـه سـبب بـروز جنـگ کـرت همـۀ نقشـه هـاي ١۶۴۵ق/  ١٠۵۵در سال  

نحوۀ تهيۀ نقشه را مطالعه کرد. جنگ کرت بين دولتين عثمانی جغرافيايي و  
و ونيزی ها رخ داد و علت آن اشغال جزيرۀ کـرت توسـط ونيـزی هـا بـود. 
ونيزی ها از آن پی بـه تجـارت در دريـای اژه مشـغول شـدند و از صـلح بـا 
دولت عثمانی بهره مند گرديدند. عثمانی ها کوشيدند تا نفوذ آنان را در شرق 

ق./ ١٠۵٨-١٠۴٩يـان ببرنـد. بـه ايـن علـت سـلطان ابـراهيم بـن احمــد (از م
کــرد، ســپاه می م.) کــه قبــل از ســلطان محمــد چهــارم ســلطنت ١۶۴٨-١۶٣٩

ناوگان خويش را آمادۀ نبرد با ونيزی ها نمود و بر عليه آنـان اعـلان جنـگ 
ق. به جزيرۀ کرت يورش برده بر بخشی از آن مسلط ١٠۵۵کرد و در سال  



  (دفتر پنجم: گفتارهايی در تاريخ علم) /  جستارهايی در ميراث اسلامی    58

توسـط سـلطان محمـد چهـارم جزيـره فـتح کامـل شـد.(احمدياقی، شد و سپس  
  )٩٧-٩۶ص 

حاجی خليفه پس از بيست سال خدمت، به دليل امتناع دولـت از ترفيـع، از 
مقام خود کناره گرفت و قريـب سـه سـال گوشـه نشـيني اختيـار کرد.(توفيـق 

) و سرانجام بيمار شد. براي معالجۀ ١٣سبحانی، نشريۀ علمی کتابداری، ص 
 کتب طب و دعا و علم الروح را مطالعه کرد. حاجي خليفه تدريس نيـز  خود 
شـرح کرد، از جمله به فرزند خود و مولانا محمد بن احمـد رومـي کتـاب می

داد و نحـوه می را در هيئت، درس الطريقه المحمديهرا در هندسه و   الکشّاف
  ) Orhan. 6/433و قواعد استخراج تقويم را از زيج براي آنها آموخت.(

کاتب چلبي بسياري از آثـار خـود را در اواخـر عمـر خـويش تـاليف کـرده 
بـه سـمت  تقـويم التـواريخق. به سـبب تـأليف  ١٠۵٨است. چنان که در سال 

خليفه دومي (معاون دومي) ترفيع داده شد (همان) و بيشتر آثارش را پس از 
کـي کـه بـه اين تاريخ تاليف کرد؛ از جمله ترجمه هايي از متون لاتيني به تر

انجـام   -مهتدي (مسـيحي اسـلام آورده) فرانسـوي  -ياري شيخ محمد اخلاصي
ــايي، Idem.4/760داد.( ) و بــه کمــک همــين فــرد بــود کــه بــا کتابهــاي اروپ

  خصوصاً يوناني و لاتيني آشنايي پيدا کرد. 
م. در تثبيـت و تـداوم هويـت ادبيـات نثـر ترکـي ١٧ق./١١آثار او در سـدۀ  

) و حتي برخي ١/۴٩٠؛ جي. شاو، ٧٩است.(ووسينچ،    اهميت بسزايي داشته
وي را «در شمار پيشگامان رنسـانس» و نيـز «در ارتبـاط بـا سـنت فلسـفي 

  )١/۴٧۴شرق، يعني تعليمات ارسطويي» دانسته اند.(ميکل، 
ــداول طــي نکــرد.( ــه شــيوۀ مت ا Wurm. 151وي مــدارج علمــي را ب ــّ ) ام

خلق آثاري شـد کـه بعضـاً وي   سفرهاي او در قلمرو عثماني و ايران، زمينۀ
را به مقام رفيـع دانـش و تحقيـق رسـاند. او در سـفرهايش بـه عوامـل عمـدۀ 
انحطاط و عقب ماندگي جامعۀ عثماني پي برد و چون تحوّل اجتماعي را در 

پنداشـت، بـه تمـدن مغـرب زمـين تمايـل يافـت و بـا برخـي می  کشورش بعيد 
بي فرانسوي و نومسلمان، بـه نـام اروپاييان ساکن در استانبول (از جمله راه

ــان، صــص   -١۶٢، ١۵٧ -١۵۶شــيخ محمــد اخلاصــی) معاشــرت نمود.(هم
) و اطلاعــاتي از طــرز حکومــت و چگــونگي وضــع و اجــراي قــوانين ١۶٣

خـويش دستورالعمل جاري آن ممالک به دست آورد و به همين خاطر رسالۀ 
اني، ؛ روحـ١٠٣  -١٠٢را براي حل معضلات اجتماعي نوشـت.(همان، ص  

). در ايــن رســاله فکــر و روحيــۀ تحــول يافتــه ٩۴، ص ۴کيهــان انديشــه، ش
حاجي خليفه براي اصـلاح جامعـه کـاملاً آشـکار اسـت.(تکين داغ و فخـري، 

اب ۵٣٩ص  ) او زماني که عضـو مجلـس مشـورت (شـورا) و از عقـلاي کتّـ
(کاتبان) بود، در اين رساله اش، «مصلحت مهمه»، يعني «امکان چگونگي 

تدارک تنظيم امور دولـت» را بيـان کـرده اسـت.(تکين داغ و فخـري:   فرآيند 
  )۵٣٩، ص تحقيقات تاريخي

حاجي خليفه با آنکه به اروپا سفر نکرده بـود، بـه فرهنـگ و تمـدن غربـي 
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داد. او از نخسـتين کسـاني اسـت کـه از قـرن يـازدهم، از مـی  دلبستگي نشان
هش در آثـار متعـدد وي نحوۀ حکومتهاي غير اسلامي تأثير پذيرفتـه و ديـدگا

؛ تکين Wurm. 5منعکس شده است. او حتيّ از ذکر سال ميلادي ابا نداشت.(
  )۵۵١داغ و فخري، ص 

ق. از ١٠۴٧نويسد، او در سال  می  )١١، ص ۵چنان که مدرس تبريزي (ج
تمامي خدمات رسميه منصـرف و تمـامي اوقـات خـود را در تحصـيل علـوم 

يان، فقـه، اصـول، طـب، کـلام و حکمـت متداوله از تفسير، منطق، معاني، ب
مصرف و از اکابر وقت تکميل مراتب علميه نمود و به اجازۀ روايتـي کتـب 
حديث مشايخ نايل آمد و به تدريس علوم مذکوره مشغول و همت خـود را در 

  تاليف و تصنيف برگماشت. 
او نخستين مورّخ عثماني است که با آرا و انديشه هاي ابن خلـدون آشـنايي 

ــک: تکــين داغ و فخــري: داشــ ) و ۵۴٠-۵٣٨، ص تحقيقــات تــاريخيت (ن
-Wurm. 155نويسندگان مشهور ترک نسلهاي بعد همه از او پيروي کردند.(

) وي در استانبول بيشتر وقت خود را در کتابخانـۀ شـيخ الاسـلام يحيـي 156
گذرانـد. تـا آن می (قاضي القضات و ملک الشعرا) که محل تجمع فضلا بود،

  )Krachkovskii. 4/619معاون دوم دارايي ديوان سپاه شد.( ١٠۵٨که در 
ــه در ســال  ذي الحجــه در  ٢٧م. روز شــنبه ١۶۵٧ق/  ١٠۶٧حــاجي خليف

حالي که مشغول صرف صبحانه بود، حالش به هم خورد و به مرگ ناگهاني 
سال بيشتر نداشـت؛ و مـزارش در محلـۀ زيـرک   ۵٠درگذشت، در حالي که  

ــرک)  ــامع زيـ ــوار جـ ــرار (در جـ ــک قـ ــره اي کوچـ ــتانبول در حظيـ در اسـ
دارد.(دائره المعارف اسلاميه، همانجا؛ شيخي محمد افندي، همانجا) در سـال 

م. مقبره اش را مرمت و سنگ قبر جديدي بـرايش تهيـه  ١٩۵٣ش./    ١٣٣٢
  ) Turk Ansiklopedisi. 21/401کردند.(

م به نوشتۀ معاصرانش، او مردي باهمت، خوش خوي، کـم حـرف، و حکـي
مشرب بـود و همچنـين او دانـش دوسـت و پاکـدامن و اهـل قناعـت نيـز بـود 
(شيخي محمد افندي، همانجا). شايق گوک ياي، نويسندۀ معاصر که بسـياري 
از آثار حاجي خليفه را معرفي و يادنامه اي دربارۀ او فراهم کرده است، در 

Atlas Minor  وي را نمونـۀ متفکـري آزاده و مثبـت ٢٢٣، ٣٩، ٣(صـص ( 
انديش براي قرن يازدهم در ميان ترکـان بـه شـمار آورده اسـت کـه توجـه و 

  تحسين اروپاييان را نيز برانگيخته است. 
سـاخت. می عشاقي زاده دربارۀ او نوشته است کـه وي بـا هـر گونـه آدمـي

مردي باوقار بود. از شوخي خوشش نمي آمد. در آثار وي هم مطالـب هجـو 
ه در آثـار خـود قيـد کـرده اسـت کـه عـادت بـه آميز ديده نمي شود. حاج خليف

 استعمال دخانيات نداشته است. او والاترين مقام براي انسـانها را خداشناسـي
 دانست و معتقـد بـود کـه انسـان بايـد بينديشـد کـه از کجـا آمـده و بـه کجـامی
  رود.می

چنان که ذکر شد، او در اثناي مسافرتهاي خود بـه صـحافان و کتابفروشـي 
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خريد. بيشتر به کتب تاريخ و ترجمۀ احـوال می زد و کتابهايي چند می  ها سر
نويسد که قريب يک هزار و صد جلد کتـاب می  علاقه مند بود؛ چنان که خود 

تاريخي را از نظر گذرانده است. از ميان تعاريف علـم تـاريخ، ايـن تعريـف 
ــولفلري، ج ــانلي م ــي، عثم ــک: بروســه ل ــابي (ن ــد) را ٣٩، ص ٣جن  بــه بع

يد که تاريخ در سلسله جبال علوم به کوهي رفيـع ماننـده اسـت کـه از پسند می
فراز آن ممکن است که انسان، نشان خداوند، حکمت او، عظمت و فـدرت و 

  کمال او را بشناسد.
ــب  ــايص کت ــه منظــور نق ــن رو ب ــه داشــت. از اي ــم علاق ــا ه ــه جغرافي او ب

او کتابهـا را جغرافيايي در مشرق زمين به تاليف کتاب جهان نما بر خاست.  
 کرد. هر جـا بـه نکتـه اي غيـر واقـع بـرمی  صرافانه و با ديدۀ انتقاد مطالعه

  کرد.می خورد، در حاشيۀ کتاب به آن نکته اشارهمی
آيد که وي براي رفـع نقـايص اطلاعـاتي می  از بعضي کتابهاي او چنين بر
د. کوشيده است که به آثار غربي دست يابـمی  موجود در کتب عربي و ترکي

به مشکل ترجمه واقف بوده است. زبان لاتين را تا حـد اسـتفاده از منـابع آن 
فرا گرفته بود. گاهي مطالبي را به طور اختصـار از کتـب ديگـر ترجمـه يـا 
نقل کرده است که قابل قبول نمي تواند  باشد؛ اما وي در پايان از نوشتن اين 

ي خطاهـاي آنـان را که «لاف و گزافي بيش نيست»، ابايي نکرده است. گاه
گويـد) اصـلاح کـرده اسـت. بـه دعـا می  با عبارت «حقير ائدور» (اين حقير

يابد و می معتقد بود که اگر انساني دلي پاک داشته باشد و دعا کند، بيمار شفا
او اين نوع معالجه را طب روحاني ناميده است. به نجوم اعتقاد داشت، ولـي 

ــي ــور وهم ــيم را از ام ــمی تنج ــمرد. (ن ــداري، ش ــبحاني، کتاب ــق س ک: توفي
  )١۵-١٢صص 

پـردازد. وي می او در جاي جاي فذلکه بـه خطاهـاي نظـامي و علتهـاي آن
گويد که دنيا می  کند ومی  حيات اجتماعي انسانها را به حيات خود آدمي مانند 

  ماند، ولي با ظلم دوامي ندارد.می با کفر سر پا
و سال بعد از درگذشت حـاجي وشنه زاده، برادرزاده شيخ الاسلام يحيي، د 

خليفه کليۀ آثار وي را به قصد حفظ و نگهداري خريـد و بـر بعضـي از آنهـا 
، مجلـۀ يادگـار؛ يالتقايـا:  ۶٩  -۶٧ذيلي افزود يا شرحي نگاشـت.(وورم، ص  

  )٧۴، ص ١٠ش

  آثار حاجي خليفه

آثار او حاکي از تنوع ذوق و علايق و عمق دانش و پژوهش و آشـنايي او 
تـأليف و  ٢١) ايـن آثـار شـامل Shaw. 1/285-286انش اسـت.(بـا علـوم زمـ

  )٣٧٠۴-۵/٣٧٠١ترجمه است:(نک: قره بلوط، 
، کـه فذلکـه التـواريخيـا    فَذلَکَه اقوال الاخيار في علم التاريخ و الاخبـار)  ١

خود کاتب چلبي آن را تاريخ کبير خوانده است،  در تاريخ عمومي بـه زبـان 
از ملـوک اسـت و شـامل وقـايع جهـان از نفـر    ١۵٠عربي که تـاريخ حيـات  
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ق. کتاب يـک پـيش گفتـار، سـه اصـل، و يـک خاتمـه ١٠۵١آفرينش عالم تا  
  دارد:

  فصل اول دربارۀ قبايل و اقوام است.  
فصل دوم شهرهايي است که در فصل اول از آنها ياد شـده اسـت و احـوال 

  رجالي است که در آن شهرها پرورده شده اند.
هجـري  ١٠٠٠دثي است که از آغاز هجرت تـا سـتا فصل سوم دربارۀ حوا

  به ترتيب تاريخي، مرتب شده است.
، در کتابخانـه دولتـي بايزيـد ١٠٣١٨اي از آن به خط مؤلف به شارۀ نسخه

  ) ۴٠موجود است.(گوک ياي، ص 
، وقايع نامه اي به ترکـي، مشـتمل بـر تـاريخ خلافـت عثمـاني از فَذلَکَه)  ٢

محمد افندي، همانجا) يعني از آخر حکومت ق. (شيخي ١٠۶۵تا  ١٠٠٠سال  
 -١٠۵٨سلطان مراد سوم تا هفتمين سال حکومت سلطان محمد چهارم(حک: 

ق.) است. کتابي است جامع و معتبر با ذکر تاريخ دقيـق و در انتهـاي ١٠٩٨
؛ اوزون ١٢٨۶هر فصل نيـز اسـامي علمـاي معـروف آن دوره آمـده اسـت.(

  ) ۵۴۵، ص ٢، بخش ٣چارشيلي، ج 
، تاريخ جنگهاي دريـايي عثمانيهـا (شـيخي تحفه الکبار في اسفار البحار  )٣

شـروع شـد و پـس از  ١٠۵۵محمد افندي، همانجا) به ترکي که تاليف آن در 
در داردانل نيروي دريايي عثماني را شکست دادند،   ١٠۶٧آنکه ونيزيان در  

کتاب ). نسخه هاي فراوان اين ۵۶۵ -۵۶۴، ص ٢پايان يافت.(بروکلمان، ج 
) ۴/۶٣۶حاکي از آن است که کاملاً در دسترس بوده است.(کراچکوفسـکي،  

صفحه قطع   ٧۵ق. در مطبعۀ ابراهيم متفرقه، در  ١١۴١اين اثر يک بار در  
ق. ١٣٢٩رحلي بزرگ با پنج نقشه از نيمکرۀ زمين و غيره، و بار ديگر در 

؛ نيـز: ٣٧٨؛ فنديک، ٢/٢۴٢،  فهرس المطبوعات الترکيه العثمانيهچاپ شد.(
  )١۴ش، مقدمۀ محدث، ص ١٣٧۶حاجي خليفه، 

ق. يـا ١٠۵٨، جدول وقايع تاريخي از خلقـت آدم (ع) تـا  تقويم التواريخ)  ۴
) کــه ســپس ذيلــي بــر آن توســط حســين بــن Storey. 1/127-128ق.(١٠۶٠

ق. بر آن افزوده شد ١٠٧٨ق.) تا ١١٠٣-١٠٢٠جعفر، معروف به هزارفن (
م.) بـه فرانسـه ١٧١۵-١۶۴۶الان فرانسـوي (و همين کتاب توسـط آنتـوان گـ

م. رينالـدو ١۶٩٧) در سال  ۴٣، ص ٢، شآينه ميراث برگردانده شد.(گلشني:  
ــز در  ــرد، و ني ــه ک ــايي ترجم ــه ايتالي ــارلي آن را ب م. در ١٧٣٣ق./١١۴۶ک

) ترجمــۀ فارســي آن نيــز در تهــران ٣٧٧اســتانبول منتشــر شــد.(فنديک، 
حقۀ نمکدان ن به فارسي با عناوين  ش.) منتشر شد. ترجمه هايي از آ١٣٧۶(

، فهرســت مجلــساز مصــطفي افنــدي لشــکرنويس عثمــاني، (اعتصــامي، 
از مترجمـي ناشـناخته کـه   تـاريخ تقـويمييا    تاريخ سنواتي) و  ١٣٨-٢/١٣٧

اوّل به عربـي و سـپس بـه فارسـي برگردانـده شـده، موجـود اسـت.(منزوي، 
انــش پــژوه، ؛ د ٧٢١؛ نوشــاهي، ۴١٣٠و  ۶/۴١٠٧نســخه هــاي فارســي، 

ــو، ١٠/١۵۶٢و  ٨/۵۵٣، فهرســت دانشــگاه ــۀ ٢/۶٩، نشــريه؛ هم ) و ترجم
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، نشـريهموجود اسـت.(همو،   لبّ التواريخفارسي ديگري نيز از آن با عنوان  
) تا کنون دو گونه تحرير از اين کتاب مشاهده شده کـه يکـي در سـه ۴/۶۵٠

ديگـري «کراسه» (به معنی بخش و قسمت) که در هر صفحه پنجاه سال، و 
دهـد.(منزوي، می  در ده «کراسه» که در هر صفحه بيست سـال را گـزارش

) ترجمه هايي نيز به عربي و ايتاليايي به همـراه ١٠/١٢٣،  فهرست مشترک
) ٧٣٣م. در فينيسيا منتشر شده است.(سرکيس، ١۶٩٧متن ترکي آن در سال 

 همچنين ترجمه ها و نسخه هـاي فـراوان ديگـري از آن موجـود اسـت.(نک:
  )١٢/١۴؛ ايوانف، ۶٢٢-٢/۶١٨برگل، 

، کـه برگزيـده هـايي از رونـق السـلطنهيـا    تاريخ قسطنطنيه و قيصـريه)  ۵
تاريخ کهـن قسـطنطنيه و قيصـريه از چنـد کتـاب تـاريخی کهـن اسـت کـه از 
لاتيني به ترکي برگردانده شده است. کاتب چلبي اين کتاب را در وقايعي کـه 

م. روي داده است، از کتـب تـاريخي ١۵٧٩ق/  ٩٨٧در مشرق زمين تا سال  
برگزيده يا ترجمه نموده است. نسخۀ خطي آن در کتابخانۀ سليمانيۀ استانبول 

  موجود است.
ترجمۀ جان کرونيک که بخشی از آن مربوط به  ترجمۀ تاريخ فرهنگ،)  ۶

تاريخ اروپاست، به همت فردی به نام «شناسی» در روزنامۀ تصوير افکار 
  )١۶فيق سبحانی، کتابداری، ص منتشر شده است.(تو

، بــه منظــور ارشــاد الحيــاري الــي تــاريخ اليونــان و الــروم و النصــاري) ٧
اصلاح خطاهاي موجود در کتـب تـواريخ اسـلامي دربـارۀ ممالـک اروپـايي 
تدوين شده است. همچنين اين کتـاب مجموعـه اي دربـاره انـواع حکومتهـاي 

آنان کـه از اطلـس مينـور،   غربي و تاريخ خاندانهاي سلطنتي اروپا و مذهب 
اثر مرکاتور (به لاتيني) و منابع ديگر اخذ شده است که تمايـل وي بـه تمـدن 

؛ روحـاني، ٢۶؛ گوگ ياي، ص Wurm. 5سازد.(می مغرب زمين را آشکار
) بخش اول کتاب به اديان اروپاييان و بخش دوم ٩۴، ص  ۴کيهان انديشه، ش

ده اسـت. بـه نظامهـاي حکـومتي آن به عادات و آداب آنان اختصاص داده شـ
اروپايي، دموکراسي، آريستوکراسي، و جمهوريت اشاره کرده و بـه مقايسـۀ 

  آن با نظام حکومتي آل عثمان پرداخته است.
، گزيده اي از زندگينامه ها به عربي به سلُّم الوصول الي طبقات الفُحول)  ٨

ق. تـاليف ١٠۶٢ترتيب الفبايي، شبيه کتب طبقات علماي عرب کـه بـه سـال  
ــده اســت.(بروکلمان،   ؛ د. اســلاميه، همانجــا) شــامل ســه بخــش٢/۴٢٧گردي

  باشد:می
  بخش اول، آن به ترتيب اسامي است.

  بخش دوم، به ترتيب کنيه و القاب است.
  بخش سوم، فوايد متفرقۀ تاريخي است.

) و معهـد المخطوطـات ٧۴٨٢نسخه اي از آن در کتابخانۀ خديويه(شمارۀ   
ــمارۀ  ــود ٢٨٣مصــر (ش ــا موج ــي پاش ــهيد عل ــۀ ش ــخه اي در کتابخان ) و نس
  )۵/۶٩است.(عصمت، 
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ق. تاليف شده و کتابي اسـت بـزرگ بـالغ ١٠۵٨، که در سال  جهان نما)  ٩
صفحۀ بزرگ و از قديمترين کتب علم جغرافيـا و کيهـان شناسـي و   ۶۵٠بر  

اطلس جغرافيايي به زبان ترکي اسـت کـه ناتمـام مانـده اسـت. ايـن کتـاب بـه 
يب حروف و شرح حال اقاليم جديده را نيز کـه بعـد از قـرن نهـم هجـري ترت

ــزي،  ــايي از آن در ۵/١١کشــف شــده، شــامل اســت.(مدرس تبري ) نســخه ه
کتابخانه هاي مختلف عثماني و غيره، از جمله کتابخانـۀ اسـتانبول، کتابخانـۀ 

خطي موجود اسـت. در   ١٨٧٧سليمانيه، کتابخانۀ شهيد علي پاشا، به شمارۀ  
ضي منابع به خطا، کتاب «بحريه» را به کاتب چلبي بـه عنـوان يـک اثـر بع

مستقل منسوب نموده اند. در حالي که اين کتاب از کتاب جهان نمـا برداشـته 
  شده و دربارۀ منطقۀ روم ايلي و بوسني است.

، ترجمۀ اطلس مينـور لوامع النور في ظُلمه [في ترجمه] اطلس مينور)  ١٠
ق، با حواشي بسيار. اين اطلس ١٠۶۴، به ترکي در از مرکاتور و هونديوس

به کمک شيخ محمد اخلاصي (راهب نومسلمان فرانسوي) ترجمه شده است. 
)، در کتابخانه نور عثمانيه و نسخه ٢٩٩٨(شمارۀ    لوامع النورنسخه اي از   

ــمارۀ  ــوپريلي، (شـ ــايي در کـ ــمارۀ ١٧٨هـ ــه، (شـ ــود ٩٨٨) و حميديـ ) موجـ
، ســتون ٢؛ بغــدادي، ج ۵۴۴، ص ٢، بخــش ٣اســت.(اوزون چارشــيلي، ج 

، دفتر کتابخانۀ کوپريلي ؛ د. اسلاميه، همانجا؛ ٢/۶٣٧؛ بروکلمان، ذيل، ۴١۵
  ).۵۴، دفتر کتابخانۀ حميديه؛ ١۵٠
، به ترکي، در شرايط نماز و روزه در الهام المقدس في فيض الاقدس)  ١١

اي مراد ملا قطبين و مسايل مربوط به آنهاست. نسخ خطي آن در کتابخانه ه
و کتابهاي حميديه و لالا اسماعيل افندي و غيـره موجـود اسـت.(نک: توفيـق 

  )١٧سبحاني، کتابداري، ص 
م. فراهم ١۶۵۵-١۶۵۴ق. / ١٠۶۵-١٠۶۴، که در سالهاي  قانون نامه  )١٢

باشـد. او در کتـاب می  گرديده و در پيرامون قوانين عرفي، دينـي و اسـلامي
سخن گفته است. نسـخۀ خطـي آن در کتابخانـۀ دربارۀ اين کتاب    ميزان الحق

  موزۀ توپقاپي سراي موجود است که شمارۀ آن معلوم نشد.
، منتخب امثال و حکم، پند تحفه الاخيار في الحکم و الامثال و الاشعار)  ١٣

و انــدرز، حکايــات و لطــايف و اشــعار نغــز و گفتــاري در صــرف و نحــو، 
و ترکــي، دربــارۀ حيــات  برگرفتــه از کتــب ادب و حکمــت عربــي و فارســي

معقول انسـانها و نيـز آگاهيهـايي دربـارۀ جـانوران و گياهـان کـه بـه ترتيـب 
ق. ١٠۶١الفبايي (تا حرف ح) تدوين يافتـه اسـت. تـأليف ايـن اثـر ناتمـام در 

،  ٧٢١٩شروع شد. نسخه هايي از آن در کتابخانه هاي خديويۀ قاهره (شماره  
) و اسعد افندي (شمارۀ ۴٩۴٩(شماره  به خط مولف) و نور عثمانيۀ استانبول  

، ص ٣) موجود است.(بروسـه لـي، ج  ٢١٣٩٨) و دارالکتب (شماره  ٢۵٣٩
؛ شـيخي محمـد ٢/۵۶۵؛ دائره المعارف ترک، همانجا؛ نيز: بروکلمان،  ١٢٩

  ؛ روحاني، همانجا).١/١٣٢؛ سيد، ١/٢۶۴افندي، 
جم احـوال و ، مجموعه اي برگزيده از ترادُرَر منتثره و غُرَر منتشره  )١۴
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مسايل گونـاگون. نسـخه اي از آن بـه خـط مولـف در کتابخانـۀ نـور عثمانيـۀ 
  موجود است.  ۴٩۴٩استانبول به شمارۀ 

صـــفحه، بـــا  ٢١، رســـاله اي  در دســـتورالعمل فـــي اصـــلاح الخلـــل) ١۵
پيشــنهادهايي بــراي اصــلاحات مــالي و اداري در دولــت عثمــاني و آيــين 

ايــن کـه مخــارج دولـت از درآمــد آن  کشورداري.(شـيخي، همانجـا) نظــر بـه
م.) کمسـيون ١٧/١١/١۶۵٣ق. (١٠۶٣بيشتر بوده است. در نهايت در سـال  

بزرگ مالي تشکيل گرديـد و مؤلـف در ايـن کمسـيون حضـور داشـته و ايـن 
کتاب را تأليف کرده است. اين کتاب شـامل يـک مقدمـه و سـه فصـل و يـک 

  باشد.می نتيجه
تلخيص البيان في اين اثر را در کتابش،  حسين هزار فن بسياري از مطالب 

) ١٠٩٨  -١٠۵٨، که در دورۀ سلطان محمد چهارم (حـک:  قوانين آل عثمان
  ) ١٠٣ -١٠٢نگاشته است، عيناً نقل کرده است.(وورم، ص 

، مجموعـه اي از مسـائل غريبـۀ فقهـي و رجم الرجيم بالسـين و الجـيم)  ١۶
  به طريق سوال و جواب. فتاواي نادر و عجيبۀ شيخ الاسلام هاي عثماني

ق. اين شرح را آغـاز ١٠۵٢. مولف در سال شرح بر تفسير بيضاوي)  ١٧
  کرده، ولي به انجام نرسانده است.

ملاعلـي قوشـچي اسـت کـه بـراي  رسـاله محمديـۀ، شـرح  حسن الهدايه)١٨
سلطان محمد فاتح فراهم کرده بود. کاتب چلبي آن را براي پسر خـود مولانـا 

ق. نگاشـــته اســت. نســـخه اي از آن در کتابخانـــه ١٠۵٧محمــود، در ســـال 
، ح ٩۵، ص  ۴سليمانيه استانبول موجود است (روحـاني، کيهـان انديشـه، ش

١۴.(  
، مجموعـۀ علمـي از متـون متـداول روز. جامع المتون مِن جلّ الفنون)  ١٩

کتاب برگزيده و گردآوري گرديده است. نسخه اي   ٣٠اين مجموعه از قريب  
در کتابخانـۀ خزينـۀ امانـت در توپقاپوسـراي موجـود   ١٧۶٣از آن به شمارۀ  

  است.
  ) مختصر جامع المتون.٢٠
، به ترکي، در حـلّ اختلافـاتي اسـت کـه ميزان الحق في اختيار الاحق)  ٢١

ق.) مــابين مــذهبهاي ١٠۴٩-١٠٣٢در زمــان ســلطان مــراد چهــارم (حــک: 
نـواختن افراطي در موارد مختلف مانند نوشـيدن مسـکرات، کشـيدن تنبـاکو،  

فلوت و رقصهاي دراويش و غيره موجود بوده است که مولف راهي بينـابين 
در حل مسايل مورد اختلاف در پيش گرفته است. اين کتاب در سال وفات او 

ق. تـاليف ١٠۶٧تاليف يافته و آخرين تاليف حاجي خليفـه اسـت کـه در سـال 
) و ۴٣٢٧ارۀ  کرده است. نسخه اي از آن در کتابخانه هاي نور عثمانيه (شم

؛ دفتــر ٢٩٠٧و  ٧١٩) و غيــره موجــود اســت.(ريو، ۵۵۴بشــيرآغا (شــمارۀ 
 Idem. 4/761-762؛۴٠؛دفتر کتابخانۀ بشيرآغا، ٢۴٨کتابخانۀ نور عثمانيه، 

  ). ٣/١٢۴؛ طاهربک، عثمانلی مؤلفلر
، ايـن کتـاب پـس از وفـات مولـف بـه گزيدۀ لطايف نگارستان غفاري)  ٢٢
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، پـس از مـرگ وي بـه کتابخانـۀ خزينـۀ همـايون دست عزت علي پاشا افتاده
  )١٣١-١٣٠، ص ٣رسيده است.(بروسه لي، عثمانلي مولفلري، ج

، که جز نـام کتـاب اطلاعـي ديگـر از آن گزيدۀ نوادر تاريخ و طبقات )  ٢٣
  )١٣١در دست نيست.(همان، ص 

، كه يكـي تـز بهتـرين منـابع کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون)  ٢۴
  عالم اسلام است. كتابشناسي در

  شخصيت علمي حاجي خليفه و اهميت آثار او

حاجي خليفه در حوزه هاي علمي و تحقيقي اروپا و حتي در شرق اسلامي 
بــه کتابشــناس و کتابشناســي معــروف شــده اســت. در حقيقــت وي را بايــد از 
بنيانگذاران کتابشناسي اسلامي دانست. به حقيقت جاي دارد که روش و شيوۀ 

ي خليفه خود الگويي باشد براي آيندگان که مورد تامل و بازنگري کاري حاج
قرار گيرد. اندکي مطالعه و تدقيق در زندگي نامـۀ پربـار، امـا کوتـاه حـاجي 

دهد که او از همان آغاز به روش تحقيـق و پـژوهش در آثـار می  خليفه نشان
ت؛ گذشتگان پي برده بوده است. او فقـط بـه مطالعـه و استنسـاخ نمـي پرداخـ

پرداخـت و می آورد، بـه مسـافرت می بلکه بيشتر در هر فرصتي که به دست 
کـرد و بـا علمـاي هـر می ضمن سفر از کتابخانه هاي معتبر ساير بلاد ديدار

نشسـت و بسـياري از کتـب توصـيف شـده در می  ديار به صـحبت و منـاظره
کشف الظنون را در مسافرتي که به دمشق داشت، به دسـت آورد.(روحـانی، 

  )١٣١نامۀ انجمن، ص 
حاجي خليفه بيان کنندۀ اوضاع علمي و فرهنگي زمان خويش بـوده اسـت. 
او اولين کسي است که در تاريخ  تطوّر فکري عثمـاني هـا دقـت و وسـواس 
علمي در تحقيق را به کار برد و خواستار اصـلاح وضـعيت مـدارس علميـه 

صـود نوشـت کـه گرديد و کتاب دستور العمل لاصلاح الخلل را بـه همـين مق
  بسياري از مورخان حکومت عثماني از آن بهره هاي بسياري بردند. 

اهميت کار حاجي خليفه تنها در کتابشناسي نيست. او در نجوم، جغرافيـا و 
  تاريخ نيز دست داشته است. 

در بررسي تاريخ فرهنگ و علوم نقلي و عقلي اسلامي، حاجي خليفه اولين 
م علوم و کتب دست به تـاليف زده باشـد؛ چـه، عالمي نيست که پيرامون تقسي

پيش از او هم کسـاني در فهرسـت نويسـي و طبقـات علـوم اسـلامي تاليفـاتي 
هجري)، مفاتيح  ۴توان از الفهرست از ابن نديم (قرن می  داشته اند. از جمله

العلوم از خوارزمي، حدايق الانوار في حقايق الاسـرار از امـام فجـر رازي، 
الدباج از علامه قطب الدين شيرازي و کتاب نفايس الفنون في  دره التاج لغره

عــرايس العيــون از شــمس الــدين محمــود آملــي، يــادآوري کــرد. امــا در 
امپراطوري عثماني هم در زمان حاجي خليفـه کتابهـايي چنـد در ايـن زمينـه 
نوشته شده که از آن جمله اند: موضوعات العلوم از عبدالرحمن بسطامي (د. 

ق)، فوائدالخاقانيـه محمـد ٩٠٠طالب الالهيه از ملا لطفي (مقتـول  ق)، م٨۵٨
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ــدين شــرواني (د.  ــن صــدر ال ــاح الســعاده و مصــباح ١٠٣۶امــين ب ق) و مفت
ق) و طبقـــات الممالـــک و درجـــات ٩۶٨الســـعاده از تـــاش کُپـــري زاده (د. 

  )١٣۵-١٣۴المسالک از جلال زاده. (روحانی، نامۀ انجمن، ص 
اين کتاب لازم است به منابع، پيشينه و آثار اينک جهت روشن شدن اهميت  

  پيرامون آن بپردازيم:
کتاب الفهرست (فهرست الکتب)، از ابوالفرج محمد بن اسحق، معروف به 

م. کتب ترجمه شده به ٩٨٧ق. /  ٣٧٧ابن النديم است که تا سال تاليف، يعني  
عربي و کتب عربي را بـا ترجمـۀ احـوال مولفـان آنـان در کتـاب خـود گـرد 

ــال  ــديم در س ــن ن ــت. اب ــابش را در ٣۵٨آورده اس ــا کت ــته و گوي ق. در گذش
، ١قسطنطنيه بـه پايـان رسـانده است.(مصـاحب، دائـره المعـارف فارسـي، ج

  ) ١۶ص 
ق) بر ابـن نـديم تقـدم دارد. ٣٣٩البته در احصاءالعلوم ابونصر فارابي (د.  

وضـوع هـر فارابي کتابي به نام احصاءالعلوم تدوين کرده تا دانش پژوهان م
  دانشي را نيک بشناسند و از فايده و نتيجۀ آن باخبر شوند. 

پس از اين دو تن دانشمندان زيادي در انواع علوم و موضوعات گونـاگون 
  کتبي تاليف کرده اند که اشاره به نامدارترين آنان بي فايده نمي باشد:

ي به در حدود نيمۀ قرن چهارم هجري / دهم ميلادي، شعيا بن فريغون کتاب
نام جوامع العلـوم را بـراي اميـر ابـوعلي احمـد بـن محمـد بـن المظفـر از آل 

  ح) ۴٢محتاج تدوين کرده است.(نک: نظامي عروضي، چهارمقاله، ص 
رساله، يک  ۵٢اخوان الصفاء و خلان الوفاء هم دايره المعارف مانندي در 

دربارۀ   مقدمه و يک خلاصه به نام رسايل اخوان الصفاء فراهم آورده اند که
رياضي، طبيعي، فلسفه و جز آن است. محققان معتقدند کـه ايـن رسـايل بـين 

هــ.ق. فـراهم آمـده اسـت. ايـن رسـايل بـه نـام مجمـل   ٣٧۵تـا    ٣۵٠سالهاي  
الحکمه در اوايل قرن نهم هجري ترجمه شـده اسـت.(منزوي، فهرسـت نسـخ 

  )۶٨٣، ص ١خطي فارسي، ج
م.) کتابي ٩٩٧ق / ٣٨٧ي (د. ابو عبدالله محمد بن احمد بن يوسف خوارزم

به نام مفاتيح العلوم تاليف کرده و در آن موضوعات علوم را مشخص کـرده 
است. وي در نيشابور به خدمت عتبي، وزير امير نوح دوم سـاماني پيوسـت 

) ٩٢٠، ص ٢و کتاب خود را به وي اهدا کرد.(مصاحب، دائره المعـارف، ج
، شـعر، عـروض و تـاريخ؛ و در در مقالت اوّل از فقـه، کـلام، نحـو، کتابـت 

مقالت دوم، از فلسفه، منطق، طب، حساب، هندسه، موسيقي، نجـوم، حيـل و 
  کيميا بحث کرده است و همۀ اصطلاحات اين علوم را باز گفته است.

م.) کتابي دربارۀ علوم عقلي و اقسام آن تدوين ١٠٣۶ق/  ۴٢٨ابن سينا (د.  
ه است. ظاهراً ابـن سـينا در تـاليف آن کرده و آن را اقسام العلوم العقليه ناميد 

بـه احصــاءالعلوم فــارابي نظــر داشــته اســت.(خديوجم، مقدمــۀ احصــاءالعلوم، 
  )١٢ص 

م.)، کتـابي بـه نـام حـدائق الانـوار فـي ١٢٠٩ق/  ۶٠۶امام فخر رازي (د.  
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دانش تدوين کرده که آن را جامع ستيني هم خوانده اند و   ۶٢حقائق الآثار در 
العلوم نيز خوانده شده اسـت. رازي ايـن کتـاب را بـه   در بعضي ماخذ، جامع

علاءالدين خوارزمشاه تقديم داشته است.(نک: منزوي، فهرسـت نسـخه هـاي 
  به بعد) ۶۵۶، ص ١فارسي، ج

در سدۀ ششـم هجـري، دانشـمندي ناشـناس کتـابي بـه نـام يواقيـت العلـوم و 
و امـام   دراري النجوم تاليف کرده است. اين کتاب را بـه امـام محمـد غزالـي

  فخر رازي هم نسبت داده اند. 
ق) دائـره المعـارفي بـه نـام نزهـه ۶٨٠حمدالله ابوبکر مستوفي قزويني (د.  
  القلوب در جغرافيا تاليف کرده است. 

م.) کتابي بـه نـام دره التـاج لغـره ١٣١٠ق /  ٧١٠قطب الدين شيرازي (د.  
لـوم تـاليف کـرده الدباج را به نام امير دباج، از حکماي گيلان دربارۀ همۀ ع

، ٢خوانند.(مصاحب، دائره المعـارف، جمی  است که آن را انموذج العلوم هم
  )٩٧٢ص 

شمس الدين محمد بن محمود آملي، نفائس الفنون في عرايس العيون خود را 
ــال  ۶٣در  ــه س ــن ب ــرده و در ٧٣۶ف ــاز ک ــانده ٧۴٢ق. آغ ــان رس ــه پاي ق. ب

  )۶٩١، ص ١است.(منزوي، فهرست نسخ فارسي، ج
دالقاصد الي اسني المقاصد تاليف شيخ شمس الدين محمد بن ابراهيم بن ارشا

م.) کتـابي اسـت دربـارۀ انـواع ١٣٩١ق /  ٧٩۴ساعد انصاري سـنجاري (د.  
ــوده  ــوپري زاده ب ــاش ک ــتفادۀ ت ــورد اس ــدها م ــه بع ــا ک ــيمات آنه ــوم و تقس عل

  )۶۶، بند ١است.(نک: کشف الظنون، ج
ود علوم  را تقسيم بندي کرده م.) در مقدمۀ خ١٣٨٢ق/  ٧٨۴ابن خلدون د.  

  که تقسيم بندي او با مفاتيح العلوم خوارزمي فرق چنداني ندارد. 
م.) نيز کتابي به نـام انمـوذج العلـوم ١۵٠٢ق/  ٩٠٨جلال الدين دواني (د.   

  دارد که علوم گوناگون را در آن تصنيف کرده است.
ق/ ٩٠٠ل از ميان آل عثمان، ملا لطفي معروف به صاري لطفي که در سا

م. اعدام شده و ماده تاريخ «خلاف واقـع بـود» و «لقـد مـات شـهيداً» ١۴٩۴
) ١١، ص ٢دربــارۀ مــرگ او ســاخته اند.(بروســه لــي، عثمــانلي مــولفري، ج

کتابي به نام مطالب الالهيه براي سلطان بايزيد دوم تاليف کرده اسـت. جـلال 
ته، کتـابي م. درگذش١۵٠۵ق /  ٩١١الدين سيوطي، معاصر ملا لطفي که در  

به نام النقايه در موضوعات علوم تدوين کرده و کتاب ديگري در شرح آن به 
  )١٨، بند ١نام اتمام الدرايه تاليف کرده است.(نک: کشف الظنون، ج

م.) کتابي ١۵۶٠ق/  ٩۶٨عصام الدين احمد معروف به تاش کپري زاده (د. 
علـوم و مولفـان موضوع  ۵٠٠به نام مفتاح السعاده و مصباح السياده دربارۀ 

آنها تدوين کرده است که يکي از جامعترين و مفيدترين کتـب در ايـن زمينـه 
است. عصام الدين بعد از مقدمه اي دربارۀ فضيلت تعليم و تعلّم و شرايط آن 

  کتاب را به شش قسم تقسيم کرده و هر بخشي را «دوحه» خوانده است:
 مربــوط بــه آن بحــث  در دوحــۀ اول هماننــد ابــن نــديم دربــارۀ خــط و فنــون
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  کند. می
دهد. کتـب مربـوط بـه می  دوحۀ دوم را به علوم مربوط به الفاظ اختصاص 

اين باب و مولفان آنها از قبيـل شـاعران، عروضـيان، منشـيان، لغـت دانـان، 
  گويد.می نحويان، قاريان، مورخان و کتب تاريخ سخن

در ايـن  در دوحۀ سوم از منطق، آداب درس جـدل، خـلاف و کتابهـايي کـه
  آورد. می باب تاليف شده، سخن به ميان

در دوحۀ چهارم از علوم مربوط به حکمـت، کـلام، تـاريخ مـذاهب، طـب، 
  کند. می فلاحت و فنون ديگر مباحثي را مطرح

در دوحۀ پنجم از اخلاق، تدبير منزل و علـوم ديگـر ماننـد تفسـير، حـديث، 
  آورد.می ا تاليف شده، سخنقرائت، فقه و جز آن و کتابهايي که در اين بابه

ــاص  ــوف اختص ــم را بــه تص ــۀ شش ــانمی دوح ــد و کتــابش را بــه پاي  ده
؛ کشــف ٣۴٧-٣۴۶، صــص ١رساند.(بروســه لــي، عثمــانلي مــولفلري، جمی

  )٩، بند ١الظنون، ج
م.) نيـز در دورۀ ١۶٢۶ق/  ١٠٣۶محمد امين بن صـدرالدين شـيرواني (د.  

ات علوم براي سلطان احمد اول عثمانيان کتاب فوايد الخاقانيه را در موضوع
  )٢٣، ص ٢تاليف کرده است.(بروسه لي، همان، ج

کاتب چلبي پس از اين کتابشناسان و دانشمندان چشم به جهان گشوده است. 
از ايشان الهام گرفته و از کتابهاي آنهـا بهـره جسـته و از خـود آثـار فـراوان 

ن او مرجعي است برجاي نهاده است. در ميان آثار حاجي خليفه، کشف الظنو
فوق العاده معتبر جهت شناخت کتب، خصوصاً کتابهـاي مربـوط بـه علـوم و 
فرهنگ اسلامي؛ و از آنجا که براي اولين بار کتابها را بـه صـورت الفبـايي 
تنظيم نموده است، ارجي گران در تاريخ تطور علوم اسلامي دارد. البته اگر 

ديد و قـدري بيشـتر در می  نيزاو کتابخانه هاي ايران و ترکستان و مصر را  
نگريسـت، ارزش کـار او می  آثار علماي شيعه به ديـدۀ دقـت و تعمـق بيشـتر

شــد؛ ولــي بــاز رد پــاي بســياري از علمــاي شــيعه در آثــار می چنــدين برابــر
  خورد که حاکي از طبع بلند و همت عظيم اوست.می ارزشمند او به چشم

است: «اسماي کتب را تا اين او خود در زمينۀ اهميت کشف الظنون آورده 
روزگار ديدم و مطالعه کردم. نام کتب را از کتب تواريخ و طبقات برداشـتم 
و آنها را در محل خود ثبت کردم. کتابهايي را که در کتابخانه هاي شخصـي 

رسـيد، نـام همـه را مرتـب می  بود، و از دست کتابفروشان به دسـن ديگـران
هـا قـرار دادم و آن را کشـف الظنـون کردم و به ترتيب در محل ضـروري آن

عن اسامي الکتب و الفنون ناميدم. علمايي کـه مسـوّدۀ کتـاب را ديـده بودنـد، 
خواستند که آن را به بياض آورند. از اين رو آن را تا حرف «ح» به بياض 
 آوردم، علما ديدند و پسنديدند». البته نسـخه اي کـه کاتـب چلبـي از آن سـخن

تا حـرف «د» بـه بيـاض رسـانيد. نسـخۀ خطـي آن بـه   گويد، بعدها آن رامی
  در کتابخانۀ توپقاپوسراي استانبول محفوظ است.  ٢٠۵٩شمارۀ 

عمر حاج خليفه وفا نکرد که بتواند بقيۀ نسخه را پاک نويسي کند. بقيـۀ آن 
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به صورت مسوّده باقي مانده است و نسخۀ آن در کتابخانۀ جـارالله افنـدي در 
شود. اين دو نسخۀ نـاقص يکـي بـه صـورت بيـاض و می  استانبول نگهداري

ديگري در حالت مسوّده، خوشبختانه کشف الظنوني کامل است به خـط خـود 
  مولف.

فارسي هم يکي از مآخـذ   -کشف الظنون، همچنين در مورد کتابهاي ايراني
عمده است. از آنجا که حاج خليفه جملۀ آغازين هر کتـاب و رسـاله را آورده 

  او را مبتکر در اين باب دانست.توان است، مي
او در تــاليف آثــار خــود مخصوصــاً آثــار مربــوط بــه کتابشناســي و ترجمــۀ 

کــرده اســت. بســياري از صــفحات ســلم می احــوال از برگــه (فــيش) اســتفاده
الوصول از چسبانيدن اين برگـه هـا پديـد آمـده اسـت. بـه هنگـام مراجعـه بـه 

گذاشـته اسـت و می را بـه کنـارمنابع، مناقب و اظهار نظرهاي احساس آميز 
بدين نحو نوشته هاي او در اين نقطه او نوشته هاي ادباي خاور زمين فاصله 
گرفته است. روشي که او براي جمع بندي اطلاعات اعمـال کـرده اسـت، تـا 
حد امکان خشک و گاهي دلتنگ کننده است. طبـع و قريحـۀ او کـه از اطالـۀ 

ار فعال و پر جنـب و جـوش، مـثلاً در کلام نفرت داشته، حتي در موارد بسي
توصيف خاطرات جنگ به ايجاز گرويده است. به سجع که يکـي از ويژگـي 

 ١١و  ١٠يـا  ٩ميلادي /  ١٧و  ١۶يا  ١۵هاي بارز نثر ترکي در سده هاي 
هجري است، در آثار خود بسيار کم پرداخته است. براي يـافتن نمونـۀ سـجع 

 فذلکـه  ورق زد. به اين گونه نمونـه هـا دردر آثار او اوراق بسياري را بايد  
تـوان بـر خـورد. گـاهي يـک واقعـۀ تـاريخي را در می در ذيل ترجمۀ احوال

 کند. گاهي در آثار او به جناس و تشبيه نيز برمی  پيچد و بيانمی  لفاف سجع
  جويد.می خوريم. او از تعابير عاميانه نيز بهرهمی

الظنـون) در مـورد کتابهـاي   چنان که ذکر شـد، کتـاب حـاج خليفـه (کشـف
ايراني و فارسي هم از منابع عمده و موثق بـوده اسـت؛ بـراي مثـال مرحـوم 
دکتر ذبيح الله صفا در کتاب تاريخ ادبيات ايران خود، مطابق فهرست اسامي 

  بار به کشف الظنون اشاره و از مطالب آن نقل کرده است. ١٢٢خاص، 
يۀ امروزي مشهور است، در ميان حاج خليفه همان قدر که در ايران و ترک

اروپاييان نيز شهرت دارد. فرانک بابين گر، از خاورشناسـان آلمـاني، او را 
-١۴سيوطي عثمانيان خوانده است.(نک: توفيق سـبحاني، کتابـداري، صـص 

١۵ (  
متاسفانه حاجي خليفـه، بـه جهـت جـوّ حـاکم بـر مـدارس علميـۀ عثمانيـه و 

ارس شـهرهاي قلمـرو امپراطـوري تصلب بعضـي از علمـا و ذوات علـم مـد 
عثماني، و با توجه به حساسيت سياسي حاکم بر روابط آل عثمان و صـفويه، 

از روي خوف، اسم نويسندگان و دانشمندان  و در تاليف کشف الظنون، تعمداً 
شيعه را در اثرش ذکر ننموده است. و احتمالاً جوّ نامناسب حاکم بر مـدارس 

دخالت داشته است. امـا اسـماعيل پاشـاي بغـدادي علميۀ استانبول در اين امر  
در ذيل کشف الظنون، به جهت اقامت طولاني بغداد و مصاحبت و معاشرت 
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و آشنايي نزديک با دانشمندان و علماي گرانقدر شيعه، نوعي انبساط فکـر و 
مشرب از خود نشان داده و آثار علما و بزرگان شيعۀ سلف و معاصـر خـود 

ه است؛ و اين يکي از امتيازات کتاب ايضاح المکنـون را در اثرش ذکر نمود 
رود. به عنوان مثال نام چند تن از علمـا و نويسـندگان شـيعه در می  به شمار

  ايضاح آمده که از آن جمله اند:
الاسباب النزول علي مذهب آل الرسول، تاليف ابي جعفر محمد بن علي   -١

ــون، ج ق).[ايضــاح۵٨٨بــن شهرآشــوب الطبــري الشــيعي (متــوفي  ، ١المکن
  ]۶٩ص 
کتاب الانفال والغنائم، لابن الجنيد محمد بن احمد الکوفي الشيعي.[همان،    -٢
  ]٢٧۴ص 
  ]١۵۵الايضاح في الامامه، شيخ محمد المفيد شيعي.[همان، ص  -٣
اکسـير العـارفين فـي معرفـه طريـق الحـق واليقـين، از ميـر صــدرالدين  -۴

  ]١١۵عه.[همان، ص محمدابراهيم الشيرازي، صاحب الاسفار الارب
  و .... .

  كاتب چلبي، كتاب ارزشمند در جغرافيا:  نمايجهان
ق. تاليف شـده و کتـابي اسـت ١٠۵٨، در سال  جهان نماچنان كه گفته شد،  

بزرگ بالغ بر چندين نقشـة جغرافيـايي و از قـديمترين کتـب علـم جغرافيـا و 
مانـده اسـت. کيهان شناسي و اطلس جغرافيايي به زبان ترکي است که ناتمام  

اين کتاب به ترتيب حروف و شرح حال اقاليم جديده را نيز کـه بعـد از قـرن 
هايي از آن ) نسخه۵/١١نهم هجري کشف شده، شامل است.(مدرس تبريزي،  

هاي مختلف عثماني و غيره، از جمله کتابخانۀ استانبول، کتابخانۀ در کتابخانه
خطي موجود اسـت. در   ١٨٧٧  سليمانيه، کتابخانۀ شهيد علي پاشا، به شمارۀ

بعضي منابع به خطا، کتاب «بحريه» را به کاتب چلبي بـه عنـوان يـک اثـر 
اند. در حالي که اين کتاب از کتـاب جهـان نمـا برداشـته مستقل منسوب نموده

  شده و دربارۀ منطقۀ روم ايلي و بوسني است.
سـت؛ ق. به همت ابراهيم متفرقه به چاپ رسـيده ا١١۴۵در سال    جهان نما

م. در ويـن ١٨١٢و ترجمۀ ناقص آن توسط هامر به آلماني انجام يافتـه و در 
  به چاپ رسيده است.

كه ياد شـد، چنـدين نسـخه از ايـن اثـر ارزنـده در علاوه بر اين چاپ، چنان
اي در كتابخانــة ملــي هاي دنيــا موجــود اســت كــه از آن جملــه نســخهكتابخانـه

ه از لحاظ تصويرنگاري فوق العـاده باشد ك) ميTurc215فرانسه (به شمارة  
  زيبا و دقيق و در بين نسخ موجود از اين اثر حائز اهميت است.

قمـري كتابـت شـده و كاتـب آن   ١١۴٢الآخر سـال  ربيـع  ٢٨اين نسـخه در  
محمود بن شيخ عبدالله بن شيخ مستقيم است. صفحات مجـدول بـه زر و خـط 

ــو ــه در تص ــار رفت ــه ك ــاي ب ــوده و رنگه ــتعليق ب ــهآن نس هاي يرنگاري نقش
  باشد.جغرافيايي متنوع و عمدتاً با كادر زرد و صورتي مي
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هــا، جنگلهــا و غيــره هـر يــك بــه رنــگ هـا، آب در ايـن نســخه كوههــا، دره
  اند.خاصي نشان داده شده

  ذيلاً تصاويري از اين نسخه و نيز نسخة چاپي آن ضميمه شده است:
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  منابع و مآخذ 
، ترجمــۀ رســول جعفريــان، قــم، دولـت عثمـانی از اقتـدار تـا انحـلال،  احمدياقی، اســماعيل

  .۴ش. چ١٣٨۶پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
 .ش١٣١١)، تهران، ٢(جفهرست کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامياعتصامي، يوسف، 

يحيــي آريــن و ديگــران،  ، ترجمــۀادبيـات فارسـي بـر مبنـاي تـأليف اسـتوريبرگل، يو. ا.  
 .ش١٣۶٢تهران، 

؛ همــان: چــاپ دوم ١٣۴٢  - ١٣٣٣، اســتانبول  عثمانلي مولفلري،  بروسه لي، محمدطاهر
  م.١٩٧١(افست) آلمان غربي، 

، در: مصــطفي ٢، ج ايضاح المکنون في الذيل علي کشف الظنـونبغدادي، اسماعيل پاشا،  
ق/ ١۴١٠، بيــروت ۴، ج ب و الفنـونکشف الظنون عن اسامي الکتـبن عبدالله حاجي خليفه، 

  م.١٩٩٠
، ترجمۀ ميرزا زکي علي آبــادي، بــه اهتمــام تاريخ امپراطوري عثمـانيپورگشتال، هامر، 

  ش.١٣٨٧جمشيد کيانفر، تهران، 
تکين داغ، شهاب الدين، و فخــري، فنــدق اوغلــي، «تــاثير انديشــه هــاي ابــن خلــدون بــر 

مجلـه يان» ترجمه و نگارش وهاب ولي،  تاريخنگاران عثماني و روش تاريخنگاري عثمان
  ).١٣۶٨(زمستان  ٣، ش ١، سال تحقيقات تاريخي
  ، استانبول، بي تا.)سجل عثماني (تذکرۀ مشاهير عثمانيهثريا، محمد،  

سالشـمار وقـايع مهـم جهـان از   ترجمۀ تقـويم التـواريخ:حاجي خليفه، مصطفي بن عبدالله،  
ي ناشناخته، چــاپ ميــر هاشــم محــدث، تهــران از مترجم ه. ق. ١٠٨۵آغاز آفرينش تا سـال 

  ش.١٣٧۶
  م.١٩٩٠ق/١۴١٠، بيروت، کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون،  ----------------- 
  م.١٩٨٢ق/١۴٠٢بيروت، . کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون،  ----------------- 

- ١٣۴١ران، )، ته۴و٢(شنشريۀ نسخه هاي خطيدانش پژوه، محمدتقي و ايرج افشار،   
  ش.١٣۴۴

- ١٣٣٩)، تهــران،  ١٠و٨(جفهرست کتابخانۀ مرکزي دانشـگاه تهـران،  ----------------- 
  ش.١٣۴٠

  خديوجم، حسين، مقدمۀ احصاءالعلوم؛ نک: فارابي، ابونصر، احصاءالعلوم.
، يصدرها احمد الشنتناوي و ابراهيم زکي خورشــيد و عبدالحميــد دائره المعارف الاسلاميه

  يونس، بي تا.
  .دفاتر سياهۀ فهارس نسخ خطي کتابخانه هاي نور عثمانيه، بشيرآغا، حميديه و کوپريلي

ــلمان»،  ــان مسـ ــاظم، «کتابشناسـ ــاني، کـ ــهروحـ ــان انديشـ ــفند  ۴، ش کيهـ ــن و اسـ (بهمـ
  ش.).١٣۶۴
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